
 در آن زمان که دل از روزگار دلخور بود

 بود“ الهاکم التکاثر”و وصف مردمش 

 ی تو نان فقر آجر بود درون خانه

 طالب از خدا پر بود شبیه شعب ابی

 بهشت عالم بالا برایت آماده است 

 ی مولا به پایت افتاده است حصیر خانه

 به حکم عشق بنا شد در آسمان علی 

 علی از آن تو باشد... تو هم از آن علی

 چه عاشقانه همه عمر مهربان علی!

 به نان خشک علی ساختی، به نان علی

 خواهم از آسمان نگاهت ستاره می 

 خواهم.... اگر اجازه دهی با اشاره می

 ...به یاد آن دل از شهر خسته بنویسم 

 کنار شعر دو رکعت نشسته بنویسم

 ام تا شکسته بنویسم شکسته آمده

 و پیش چشم تو با دست بسته بنویسم

 به شعر از نفس افتاده جان تازه بده 

 بار هم اجازه بده و مادری کن و این

 به افتخار بگوییم از تبار توایم 

 قرار توایم هنوز هم که هنوز است بی

 اگر چه ما همه در حسرت مزار توایم

 کنار حضرت معصومه در کنار توایم

 ی توست کرانه فضای سینه پر از عشق بی 

 ی توست آ که خانه خانه کرم نما و فرود
 

  

 شناختم! کاش شما را ندیده بودم و نمی

فاطما ا می بود؟حضرت
زهرا)س(ب خوبیازآینده
با  فااابا بشرآگطهباود 
ایستطدگیدرمقطبلجریطن
ولایتستیزپرداخت حطل

آیدکا اینسوالپیشمی
آیطتطثیریبرع ایطتدفطع
ولایات حضرتازسطحت
باطیاد مترتبشدیطخیر؟
جاریاطن حضارتج گفات

باطولایت پبیریومباطرزه
راه با  را ولایتستیزان
انداخت جریطنیک دربعد
و ازخودب قیطمعاطشاورا

اناقا  ها  با  اکاناون
با  اس میودرآخرها 

منجیمی اناجاطماد ظهور
ایاان در حضارت سا  
شا اط و مبطرزهاشکبود

ولایاتبطرهطشنیده ایدک 
هطیایشطنستیزانازگری 
آمدندوتح لب ستوهمی

را ایشاطن گاریا  صدای
کردند؛زیراحضرتباطن ی

گری خودب امتاس مای
آگطهیدادهومظااومایات

کاردناد ولایترابطزگومی
حضرتزهرا)س(قبرخود
تاط رامخفینگ داشتناد
ها ا  اینسوالدرذهن
جهطنیطنبطقیب طندک چرا
اسا م دخترمطهرپیطمبر
ایان و قبرشمخفیمطند
خودابتکطرع ایبراییک
ساوی مبطرزهه یشگیاز

 بطشد زهرایامهر)س(می

اسا مای  نظاطم
منهطیولایتجه طننظاطم
جاریاطن مطغوتاستک 
را ایان سقیف ب خوبای
فه یدهبود سقیف جریطن
خادا وابستگیحکومتب 
راقطعکرد؛یعنیدقایاقاط

إِلااَّ«تحریفآی  إِنِالْحُکْ ُ
پاا 75)انااعااطم »لِااااَّاا  )

از نادارد بنطبراینلزومای
بار فرمطنپیطمبرمابانای
جطنشینیخودپیرویکند 

زدودنض نایان باط کا 
ناباوت عص تازجریاطن
سعیدربطملبودنبرخی
رفاتاطرهاطی و ازسخنطن
الارجال )انَّ ایشطنن ود 
لیهجر(بطیددانستولایات
عشقومحبتنیستجباک 
و عشااق ولایاات لازماا 
یاک محبتاستجولایات
و چینشاجت طعیاسات
باط چینشیکنظ ه راه
جاورفتنب ک طلانسطنای
است اگردرجطمع مظهار
خداک امطممعصوماسات
راسمخروطجاطماعا  در

ایولاییقراربگیردججطمع 
شودک ب رفعتشکیلمی

مااردم ناایااطزهااطی تا ااطم
جاریاطنمی پا  پردازد 

مارباوط ماط با  سقیف 
آنمی در شود؛زیراجاگار

مسایار زمطنحطک یتدر
آیاطامطمتقرارمی گرفات

 وضعیتبشارب اینشکل

جریطنیک دربعدازوفطت
و پیطمبرابتدادرسقیافا 
سپ درمدین میمدت
در و اندکیشکلگرفات
ها ا  مرحا بعدجمایاطن
تثابایات مسا ینخودرا
ازجریطن کردجحطک یترا
ولایتوامطمتجداکردهو
را عاا ااوماای افااکااطر

داد تحت الشعطعخودقرار
زهارا دراینمیطنفطم  

مداریراآغطزجریطنولایت
با  ایان از کردک بعاد
آن توصیفابعطدگونطگون

از پردازی  می حرکتیک 
تاحات شادج سقیف آغطز
ساوی از شعطرحطک بطید
مردمبطشدشکایماردمای
ب خودگرفتوحا اطیات
افکطرع ومیراجابکارد

دروحطدث خطن اهل بیات
با  جاویچش ماردمای
از وقوعپیوستک ها ا 
ایان با  احترامپیطمابار
ماردم خطنوادهآگطهبودند 

 در غاازوه08ماادیااناا 
اسا م دوشطدوشپیطمبار
و جنگیدندوشهیددادند
ه  شطهدغدیروتطکیدات
عااای حضارت پیطمبربر

خا فاتعای  در السا م
یاک مسا ینبودندامطبط
جریطنتبایغطتیدرمقطبال
کطرانجطمشدهواقعشدهو
دستب بیعتبطدیاگاری

 یبعد(ش طرهدر)ادام دادند 

سا ایآبطدوحطصلقری “فدک”  خیزبودنزدیکخیبرک دویط
وهطیجوشطنونخلروزتطمدین فطصا داشت چش   هطیفراوانیداشت

فاتا بعدازخیبرنقط اتکطءیهودیطندرحجطزب ش طرمی از رفت پ 
یاهاودیاطن از کا  خیبرجخداوندرعبووحشترادرقاو اهلفادکج

وسرسختبودندجافکند؛آن هطکسیراخدمترسولخدا)ص(فرستطدناد
هطپبیرفتونی یازفدکراب آنحضرتواگبارکردند پیطمبر)ص(ازآن

یرسولالله)ص(شدومبقهطصا ن ود ب اینترتیبفدکخطلص بطآن
قرآنمجیدجچیزیک ب دستمسا ینبدونجنگبیفتدجمنحصراًحاق

شود بعدازمدتیباطپیطمبر)ص(استوب صورتغنطی جنگیتقسی ن ی
رسولخدا)ص(فدکراب فطم  بخشید “وآتذالقربیحق ”ینزولآی 

ایشاطن از امطپ ازرحاترسولاکرم)ص(فدکتوسطغطصبطنخ فت
 گرفت شد 

کا یسطدهگرفتنفدکاربطنویاس مجفطم  زهرا)س(مسئا  ایناباود
یاقتصطدیآنتحتالشاعاطعیمطلیبطشدجباک جنب تنهطمربوطب جنب 

ازمسطئلسیطسیحطک برجطمع  یاس میبعدازرحاتپیطمبر)ص(باود 
در نظراقتصطدیمه بودجچراک ب زع غطصبطنجاگرعای)ع(وخطنداناو

ها اطنگرفتندجتوانسیطسیآنیشدیداقتصطدیقرارمیمضیق  با  هاط
دررفتومنزویمینسبتتحایلمی فادک شدند ب تعبیردیگروجاود

پشاتاوانا دادک میدستآنطنامکطنطتیدراختیطرشطنقرارمی یتوانست
باراییولایتبطشدجه طنگون ک اموالخدیج )س(پشاتاوانا مسئا  ای

پیشرفتاس مدرآغطزنبوتپیطمبراس م)ص(بود امطنکت آنبودک این
ماقاطبااا حقحتیدرزمطنیک بطثروتبی ش طربنیامی وبنیعباطس

 شد!کرده بطزپ دادهن ین ی

سابابوجودفدکدردستخطندانپیطمبر)ص(بطاینسطبق  یتطریاخایج
مسائااا می وشدک مردمسطیرآثطرپیطمبر)ص(جمخصوصط خا فات ی

جطنشینیآنحضرترانیزدراینخطندانجستوجوکنندجواینمطابی
 نبودک مرفدارانانتقطلخ فتب کسطندیگربتوانندآنراتح لکنند 

وجاود باط و بطتوج ب دلایلذکرشدهجبطنویاس مازاینحقنگبشت
کا قدرتمعنویوالهیجفدکرایکداشت  قاطبالیدنیطیی کا  ارزش

آیاطتگبشتنبطشدفرضنکردوبرایپ  گرفتنآناصرارن ود براسطس
 ن ودوبطاینک نیطزینداشتجشطهدوگواهآورد “محطج ”قرآنبطغطصبطن

کا  هیچک نتوانستدربرابرمنطققرآنیحضرتشپطسخبدهدتطآنجاط
 یاولفدکراپ دادامطدومینفردمجدداب نطحقپ گرفت خایف 

مابطنیدرمدین بودندک ت شدخترپیاطمابارشطیدآنروزهطه سطزش
اکرمراب زح تانداختنخودوخطندانشبراییکداراییدنیطییتفسیار

با کردندوازاومیمی را خواستندبطغطصبینکنطربیطیدوزندگیخوش
بایات)ع( اهال یاطری خودواهلبیتشتاخنکندوب ه ینخطمربا 

قابایااا مابیوآرامشبینشتطفتند راحت ایجزح توچرخیدناقتصطد
یپ ازپیطمبررامسخکردتطهطییبودک مردمنطدانمدین ازج ا بهطن 

گاویانادصداشطهدزورگوییمستکبرینزمطنوشهطدتحقبطشند مایبی
ازیعبرتاستوبرایمطمسا طنطنچ تطریخیعبرتتطریخآیین  انگیزتر
 تطریخاس م؟

شا اط  اگرش طانسطنیهستیدک اینقدرتدر
ارزش از ووجودداردک درمقطبلکوهای ماطدی هاطی

هطمحک بطیستیدوتکطننخوریدجخداوندیهوسبرآورنده
ابانا «گیرد هطییدرنظرمیبرایش طشطیستگی ومری 

باط»ع رانالتیاحصنتفرجهطفنفخنطفی منروحنط او
یدامنیخودراحفظکردجلباشطیساتا یوجودپطکه  

عایان در اینشدک مطدرعیسیشود حضرتیاوساف
یعزیزج طلوجوانیوبرخورداریازعزتمطدیدرخطن 
ماقاطممصرجرویهوسخودپطگباشت؛لباشاطیساتا  ی

را ایان والاییشدک خداب اوداد؛یعنیپیغ بری خدا
ایانمی و چانایانداندک اینبندهچنینجوهریدارد
اواراده بارای لابا کارد؛ یخودراصرفراهاوخواهاد

ک هرکدامبطزب -هطیبزرگوسنگیندیگریمسؤولیت
نوب  مای-یخوداجرهطیبزرگیدارد ناظار گایارد در

امتحنکالااَّ البیخاقکقبلانیخاقکفوجدکلا اط«
زهاراداندک فطم ا خدایمتعطلمی»امتحنکصطبرة ی

و کارد دردورانزندگیچگون انتخط واختیطرخواهاد
این چگون قدمخواهدبرداشت عبودیتخدامعیطراست 

 شد برای ما خطِ روشن. 

 فایل این نشریه را از اینجا دریافت کنید!

  طرح از سید
      ایمان نوری نجفی 

 72نهج البلاغه؛ خطبه 



 

 

 
 

بصیرتراش طبطیدایجطدکنیدجمحبتراخدا
درجاطماعا  خودشقولدادهاگرامطمعطدلی

مای  دهاد بطشدمحبتشرادردلمردمقارار
یاط وقتیفطم  )س(ازمسجدبرگشتفرمود:

اساتجعای!مثلبچ  ماطدر ایک دررحا 
ای عااایایوزانوبغلکردهاینشست گوش 

)ع(آی آخرسورهتوب راخواندند:اگرنطماردی
کردندوپطسخمحبتتراندادندبگوخدابرای

 مطب است   

 

 ...بود التکاثر الهاکم ش مردم وصفِ و 
  |سید حمیدرضا برُقِعی | 

 شود از آسمان صدایی که... شنیده می
 کشیده شعر مرا باز هم به جایی که ...

 کسی جز خدا، خدایی که... نبود هیچ
 نوشت نام تورا، نام آشنایی که ـ

 پس از نوشتنِ آن آسمان تبسم کرد 
 و از شنیدنش افلاک دست و پا گم کرد

 نوشت فاطمه، شاعر زبانش الکن شد  
 نوشت فاطمه، هفت آسمان مزین شد
 نوشت فاطمه، تکلیف نور روشن شد

 دلیل خلق زمین و زمان معین شد
 نوشت فاطمه یعنی خدا غزل گفته است 

 ی نابی که در ازل گفته است غزل قصیده
 

قارآناین  در ک خداوندماتاعاطل
تاط می مان و فرمطید:فطستق ک طامرت

ناحاوهمعکجحک آیین ینطم راداردبارای
 استقطمتوپطیداری 

اساتیلاتطغواجب منزل وکا   یقایادی
برایایناستقطمت استقطمتیعنیپاطیاداری
کردندردین وظطهراآفتمه یک دراین
 تداومبخشیوجودداردجمغیطنانسطناست 

ایک خداوندبرایاستقطمتنطم امطاینآیین
فرستطدهاستجضررونفعشمه نیست؛باک 

خاااقاصلجارزشی آن ستک عطل بخطمر
اسات  شدهورسطلتوامطمتبره ینمحاور
صاورت درمسیرایناستقطمتجمغیطننبطیاد

 بگیرد 

جطمع مطازمرفکسطنیک دراثراینصابارو
نطم جمیادانمدارایسفطرششدهدراینآیین

انددرحطللط  دیدناست جولانپیداکرده
اسات دلیلآنه رعطیتاینآیایان  ناطما 

ایک نفطقرواجداردجنبطیدپطدرچنینجطمع 
و راازمسیرپیغ برکنطرکشید بطیدتاحا ال

کا مداراکرد ه طن مورک پیغ برجافارادی
ناکاردناد  قصدقتلایشطنراداشتندمعرفی
فاریاطد مدارایعنیمدارایمنطفقطن ب جاطی
کشیدنبرسرمنطفقجشیوهبرخوردبطمناطفاق
و درصدراس مراه ببین ببینچقدرپیطمبر

 کردند عای)ع(منطفقطنراتح لمی

کاطراحت طلاین ک منطفقدرج یکدرصدر
بطشدک نیست؛مثلنزدیکطنپیغ بروعاای
دولات در اگار )ع(وامطمخ ینی)ره( پ 
کا  منطفقهستجه گیبطیدتح لشوناد؛

تاحا الدارندتح لمی شوند!دینمطبرای
اسات  نفطقجپهاویحضرتزهرا)س(راداده
زدن حارف منطفقدرجطمع حقداردجحاق
دارد پ مراقببطشمنطفقسرکطرنیطید؛ک 
شاود  تاحا ال باطیاد آخارش  اگرآمدتط
اگراینمفهومدرجطمع جطبیفتدجاولیناثرش

مایاین ازبایان روداستک توقعطتبیجاط
جاط با  وجطیشراب مرفداریودلساوزی

هارکسایمی کا  اسات دهد اثردوماین
ودردستگطهحطک یتذره داشاتا  ایقدرت

ترسدبخواهدحرکتنطدرستیانجطمدهدجمی
 ک مته ب منطفقتح لشدهشود 

 

 

 

 

 

را“موافق”اگرفقط رهبریبطشی جخدانظاطم
بارایازمطمی باطشای گیرد ولیاگرحطضار

ناگا  را ولایتجطنفداکنیجخداآننظاطم
نادارد می دارد موافقبودنب تنهطییارزش

کاناد ولایتجحقوقبشررادراوجرعطیتمی
آن از باطلاتار حتیحقوقمخطلفطنوحتی

نطما حقوقمنطفقطنرا یکیازموارداینآیین
دیانای نیزرعطیتحقوقمنطفقطندرجطمعا 

یه داد؛ است  علی)ع( جامعه را به دست معاو
باارایچون حق منافقین را رعایت کرد. 

ماردم2بقطیجطمع بطید بایان را ویژگای
 افزایشداد:بصیرتومحبت 

مدارا یعنی مدارای منافقان.  
به جای فریاد کشیدن برسر 

منافق، شیوه برخورد با 
منافق درصدراسلام راهم 
ببین. ببین چقدر پیامبر و 
علی)ع( منافقان راتحمل 

 کردند. می

 نوشت فاطمه تعریف دیگری دارد 

 ز درک خاک مقام فراتری دارد

 خوشا به حال پیمبر چه مادری دارد

 درون خانه بهشت معطری دارد

 پدر همیشه کنارت حضور گرمی داشت 

 داشت برای وصف تو از عرش واژه برمی

 ی وزینی نیست چرا که روی زمین واژه 

 چنینی نیست و شأن وصف تو اوصاف این

 و جای صحبت این شاعر زمینی نیست

 و شعر گفتن ما غیر شرمگینی نیست

 ها کشیده تو را خدا فراتر از این واژه 

 گمان کنم که تو را، اصلا آفریده تو را

 که گِرد چادر تو آسمان طواف کند 

 ی آن کعبه اعتکاف کند و زیر سایه

 گاه اعتراف کند ملک ببیند و آن

 که این شکوه جهان را پر از عفاف کند

 ات را مرور باید کرد کتاب زندگی 

 مرور کوثر و تطهیر و نور باید کرد  

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّـهِ 

 501سوره مبارکه مائده، آیه           مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  
 

های معنویِ[ خود باشیـد   ای اهل ایمان! مراقبِ ]ایمان و ارزش 
اگر شما هدایت یافتید، گمراهی کسی که گمراه شده بـه شـمـا زیـانـی 

چـه  رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست  پس شما را از آن نمی
 دادید، آگاه خواهد کرد. انجام می

 

تمام توجه و تمرکز یک دونده روی خـودش اسـت  یـعـنـی   
حواسش جمع خودش است اصلا کار ندارد که یک خیل عـیـیـمـی بـه 

هـا هـمـه راحـت  گویـد ایـن گاه پیش خودش نمی تماشا نشستند. هیچ
نشستند  چرا من این همه دوندگی بکنم؟ چرا من این همه عرق بـریـزم؟ 

های اطراف خودش هـم  اصلا حواسش جمع خودش است. حتی با دونده
کند. قرآن از نصایحش یکی همیـن اسـت.  کاری ندارد. کار خودش را می

بـر شـمـا بـاد  »عَلَیکُْمْ أنَفُسکَُمْ«گوید بیایید مثل این دونده باشید  می
خودهایتان خودتان را بپایید، مواظب خودتان باشید، خودتـان بـاشـیـد، 

ای نشستند  هیچ حرکتی، هـیـچ تـلاـشـی، هـیـچ  نگاه نکنید یک عده
ها نکنید. کـار  کنند. راحت و خوش هستند. اصلا نگاه به آن کوششی نمی

خودتان را بکنید. خط پایان را ببینید. شما وقتی به خط پایان رسـیـدیـد 
ها تا آخر تماشا چی هسـتـنـد. دسـت خـالـی  گردید. آن دست پر برمی

دهـنـد.  آیند. همان تنقلاتی که با خودشان آورده بودند از دسـت مـی می
روند. اما شما دست خالـی آمـدیـد،  دست پر آمده بودند، دست خالی می

  روید. دست پر می
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منافق درجامعه حق دارد،  
حق حرف زدن دارد. پس 
مراقب باش منافق سرکار 

نیاید؛ که اگر آمد تا آخرش 
 باید تحمل شود!

برای بقای جامعه باید دو  
ویژگی را بین مردم افزایش 

 داد: بصیرت و محبت. 


